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  ن جنت وینترسواثر  گیلاس یت جنس رمان  سیالیت در : خوانش مفهوم یزمانمند  در مسیر تراسوژگی
ملبو  کاترین  از نظر  

 چکیده 

تحقیق حاضر مفهوم سیالیت 1 را از منظر آرا فیلسوف معاصر فرانسوی کاترین ملبو 2 در رمان  جنسیت    

گیلاس 3 نوشته جنت وینترسون 4 مورد بررسی قرارمیدهد. سیالیت درونی ازنظر ملبو انسانها را قادر میسازد تا  
 مثابهبه سیالیتبدین منظور  هویت و ساختارهای ذهنی خود را دگرگون کنند. ،براساس تجربیات زندگی و تاثیرات محیطی

عنصری اجتنابناپذیر در زمانمندی5 و تراسوژگی6 مورد بحث قرارمیگیرد و عامل متغیربودن  مفاهیم زمان و هویت  

 در و شودمیو تراسوژگی نشان داده  سیالیتیکی بودن  عنوانو زمان و هویت به ،ذهن و زمان یتنیدههم در یرابطه . است

تجربهی زمان/هویت، تراسوژگی   شخصیتهای اصلی رمان مورد بررسی قرارمیگیرند. زمان بهمثابه سیالیت مطلق 7 از  

جریانی  عنوانزمان به  د.نگیرمیمورد تفحص قرار جنسیت گیلاستراسوژگی مداوم در  مقامدردیدگاه کاترین ملبو و هویت 

 پایردشود.شکند، و ازنو تعریف میشود، میوینترسون دگرگون میجنسیت گیلاس پذیر و تغییرپذیردر رمان انعطاف

مطلق در رمان مورد کاوش    سیالیت سیال یا ضور مداوم زمانمندی  و ح ،سکهیک  دو روی و تراسوژگی همانند سیالیت

قرارمیگیرند. در نهایت، هویت بهمعنای مشاهدهی عبور   مداوم   خودی به خود   دیگر در درون شخصیتها، مفهوم " دیگری"8 

را از دیدگاه کاترین ملبو در رمان نشان میدهد.  دیگ ری  موجود در سیالیت یا دگرگونگی بدون تعالی9، حضور هرگونه  

ند تا جایی که این روند را  دامیار و بدون نیاز به دیگری را روندی خودمخت سیالیتدیگری  بیرونی را نفی کرده و  

های بنیادین مغز و ذهن برای تغییر و سازگاری با شرایط جدید ملبو سیالیت را نمایانگر توانایی دهد.میبخش نشان رهایی

های این پژوهش شامل بررسی تغییرات  سش پر و مسیولیت دارد.در فهم ما از هویت، اختیار، ای تاثیرات عمده داند کهمی

شدگی  ها با تعریف کاترین ملبو از مفهوم سوژهیابی آنها در طول رمان و تحلیل چگونگی انطباق فرآیند هویتشخصیت

 میهاعنوان مفهویت، زمان و حافظه و معنای دگرگونی بدون تعالی به  است. همچنین، موضوعات دیگری چون سیالیت  

در ادامه، دلایل استفاده  شود.و در رمان مربوطه نشان داده می  ردگیکلیدی در آثار جنت وینترسون مورد بررسی قرار می 

. جای مفاهیم دیگر در این رمان تشریح خواهد شد به از دگرگونی بدون تعالی  

 واژگان کلیدی: دگرگونگی بدون تعالی، هویت 10، زمانمندی، تراسوژگی، سیالیت. 
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 ،زمان سیال بودن   و مفاهیم است بوده انگلستانبیات معاصرشکن در ادای متمایز و سنتچهره جنت وینترسون همواره 

سیال بودن زمان به این معنی  های جنت وینترسوندر رمان   شود.می و حتی مکان به وفور در آثار او دیده ،دیگری ،هویت

نوسان است. درواقع  تنیده است و روایت بین گذشته، حال و آینده در زمان به جای حرکت خطی و سنتی، در هم  است که

خاطرات، و   و ازطریق احساسات، های داستان بدون محدودیت زمانیشود تا شخصیتشکل سیال به کارگرفته میزمان به

طور شود که بهعنوان روندی سیال و پیچیده ترسیم میبهدر آثار وینترسون هویت یابی  ها روایت شوند.یا تجارب شخصیت

نترسون است که این  خود نیز از مفاهیم مورد علاقه وی شدگی ویا تعریف فرد از هویت  مداوم درحال تحول است. سوژه

ی جنسیتی خواننده را به بررسی دوباره هاان جنسیت، تمایلات جنسی، و نقشچالش کشیدن مرزهای سنتی مینویسنده با به

مفاهیم هویت و فردیت دعوت میکند.  نگاه ویژهی او به مقولات   بودن، سوژه شدگی1، دیگری، هویتیابی2، و زمان در  

رمانهایش جوایز و عناوین متعددی را برای او به ارمغان آورد ه است که از میان آن ها می توان به جایزه وایت برد3، 

جایزه ادبی لامبدا4، کسب مقام درمیان بیست نویسندهی برتر بریتانیا توسط مجله گرانتا 5، و عنوان یکی از خلاق ترین  

تری به موضوعات شکل عمیقهایش بهوینترسون با استفاده از زمان سیال در رمان هشتاد اشاره نمود.  ینویسندگان دهه 

 ایمبتکرانه طرزبه جنسیت گیلاسرمان پردازد.پیچیده و فلسفی همچون هویت، عشق، جنسیت، حافظه، و سیاست می

یابی  هویت را در کنار صیرورت   و مکانمندی زمانمندی تغیرکرده و  هبدن/هویت را با زمان همرا یتنیدههممفهوم در

طور  ها با تاثیر از تجربیات، روابط اجتماعی، و تغییرات محیطی بههویت شخصیتدهد. میقرارشخصیتهای اصلی رمان 

مداوم دگرگون میشوند. علاوه براین، مفاهیم جنسیت و مخصوصا زنانگی6 بهمثابه مفاهیمی غیرذاتگرایانه در این رمان  

وینترسون  دهد در این رمان  میمرزهای خود را نشان  ،تعدی یکه در لحظه  میمفهو  زنانگی در مقامخورند. میبه چشم 

افزاید  میجود در داستان بر سیالیت موتلفیق اسطوره و واقعیت روایت و   معنای به نیز تاکید بر تاریخ. استبسیار مشهود 

وینترسون با به چالش کشیدن ساختارهای سنتی روایت، خواننده را  نوردد.میهم و واقعیت را در ،خاطره ،ذهن مرزهای و

عنوان سنگ بنای هویت در نوبه خود بهزمان و حافظه نیز به  کند.وادار می ی معنای زمان و حافظه به پرسش درباره

شوند.های رمان نشان داده میشخصیت  

بی مان و چگونگی انطباق نحوه هویت یا شخصیتها در طول ر چگونگی تحولپرسشهای این پژوهش عبارتند از        

نحوه سیال بودن هویت، زمان، و حافظه و همچنین معنای مفهوم  شدگی،ها با تعریف کاترین ملبو ار مفهوم سوژهآن 

از این رو چرایی استفاده از دگرگونگی بدون تعالی به جای مفهوم  دگرگونی بدون تعالی ملبو در رمان جنت وینترسون.

 از علوم سیالیتمفهوم با تلفیق  رین ملبو فیلسوف معاصر فرانسویکات        دیگری در رمان توضیح داده خواهدشد.

شناختی 7، ساختارشکنی8 از نظریات دریدا9، و روانکاوی لاکانی و فرویدی10 انقلابی در فلسفه به وجود آورد. او ازپیدایش 
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بدون استفاده از   ،مغز را در تغییرهویت فرد سیالیتهگل نام برد و اثرات خاصیت ربرای اولین بار درآثا سیالیتمفهوم 

و معتقد است زمانی   داندرا مقدم بر نوشتار می سیالیتملبو  ،علاوه بر اینیابی منطبق نمود. بر هویت ،چیزی ورای مغز

واقع و به  درشویم. میمتن مواجه  سیالیتدهد با پدیده میخود ادامه   خود نیز به حیات   زمان در ساختارشکنی  که متن هم

متنی است که در  میو سو ،متن ساختارشکنانه میدو ،متن اصلی که اولی استرو واحد سه متن در پیش طور کلی در آن  

را ملبو به طرزی مبدعانه در  این تقسیم بندی راند. میدهد و خود را به جلو  میدل ساختار شکنی به حیات خود ادامه 

در   ،شدگی استفاده کرد. از دید ملبوتراسوژگی به جای سوژه ییابی افراد نیز دخیل دانست و برای اولین بار از کلمه هویت

هر روند   نیل به هویت، فرد دست کم با سه " خود"1 در درونش مواجه است، خودی که درآن لحظه میشناسدش و به 

دیگر   یمبتکرانه یباشد. نظریهمیگر  گری که بر اینها نظارهو مشاهده ،آن یشدهخود  ساختارشکنی ،گاه استوجودش آ

کاترین ملبو به بازتعریف مسالهی روان زخم2 مربوط است به طوری که او با تلفیق عصب شناسی، علوم شناختی، و  

روانکاوی ادعا می کند که روانزخم همان سیالیت مخرب 3 است  که در آن مغز بدون استفاده ازعاملی بیرونی، خود را از  

. کندتغییر می به طور کامل یا ناقص به معنی واقعی کلمهبرد و به تبع آن هویت قبلی شخص نیزمیبین   

  جنسیت گیلاسرمان  یهای محققان مختلف را دربارهو مقاله  پردازدمیتحقیق   یاین مقاله ابتدا به پیشینه  ،در ادامه       
ر به روش نوشتار این مقاله  کاربردی تحقیق حاض یفلسفه  ،؛ سپسدهدمیجنت وینترسون مورد بررسی قرار

کاترین ملبو  و واژگان کلیدی سیالیت یکه شامل نظریه شودبعد از آن چارچوب نظری توضیح داده می تخپرداخواهد

اثر جنت   جنسیت گیلاسو تراسوژگی در  ،زمانمندی ،سیالیت بررسی . قسمت بعدیاستفیلسوف معاصر فرانسوی 

در   گیرد.میبرظر شخصیتهای اصلی رمان را نیز درکه تعریف هویت از نقطه ن بود خواهد وینترسون با رویکرد ملبویی

در رمان توضیح   و حافظه شود و دلیل سیال بودن هویت، زمان،میاین مقاله چگونگی تغییرات هویتی شخصیتها نشان داده

بدون نیاز به رجوع به اصول یا  ،هویتعنوان تغییر درملبو در رمان به  چنین روند دگرگونگی بدون تعالیهمشود. داده می 

از بررسی مفاهیم کلیدی کاترین ملبو در نتیجه گیری مقاله   ،در آخرگیرد. نیروهای متعالی و مطلق مورد بررسی قرارمی 

. شودارایه می جنت وینترسون  جنسیت گیلاسرمان   

تحقیق  یپیشینه . 2   

های  است و این رمان از دیدگاهجنت وینترسون نوشته شده  جنسیت گیلاسرمان  های زیادی دربارهرساله مقالات و 

  ،تراسوژگی ،سیالیتکنون از دیدگاه کاترین ملبو و مفاهیم فته است. با این حال این رمان تا وتی مورد بررسی قرار گرمتفا

و زمانمندی او مورد کنکاش قرارنگرفته است. به طورمثال، امیلی والزاک 4 در مقاله خود به این رمان اشاره میکند و  

مینویسد شخصیتهایی مثل زن   سگی5 در این رمان نشاندهندهی »رویه ی نوشتار او و به نوعی سیاست روایتهای 
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 که گویدمیپردازد و می جنسیت  یدرباره این نویسنده در ادامه به دیدگاه خاص وینترسون(. 124) باشدمی جنسیتی«

  .استسیال  میوینترسون مفهو جنسیت در رمان

       سدا آریکان1 در مقاله ی خود با تاکید بر سیال بودن جنسیت و هویت ادعا میکند که »مفهوم دیگری که باید برای 

  جنت وینترسون استفاده شود اصطلاح مادر/زن   جنسیت گیلاسو قوی در رمان  ،قدرتمند ،آزاد  توصیف مادرانگی/زنانگی  

کنار سیاسی وینترسون در-وشتار شاعرانهسبک نکند که می آریکان تایید (.75) « جای فالوسی استبه مجرایی

فالوسی   مادر/زن   ،ستیز و مقاومت زن درمقابل نظم نمادین لاکانی است. آریکان یدهندهرمان او نشان  های زن  شخصیت

غیرذاتگرایانه نشان   میگذارد و زنانگی را در آثار وینترسون مفهو میوینترسون  مجرایی فروید را درمقابل مادر/زن  

دهد.می  

       سیتا لاکشمی 2 در مقالهای به جنسیت   هنجاری میتازد و تشریح میکند که جنت وینترسون در آثار خود به ویژه در 

  و اسطوره این مطلب ،افسانه ،اریخو با تلفیق ت داندست که مفهوم جنسیت را سیال میا جسوری ینویسنده» جنسیت گیلاس

های موجود شخصیتکند که میاضافه  میلاکش(. 489) باشد«می میبرساخته از چنین مفاهیکند که جنسیت نیز میرا القا 

ها  تشده جنسیتی در جامعه بروند. تلاش شخصیورای استانداردهای از پیش تعیین در رمان وینترسون در تقلا هستند تا به

امری سیال و غیرثابت نشان  یشود بلکه هویت نیز به منزلهمیمفهوم جنسیت ختم  سیالیت   یه در این راستا نه تنها به ارای

شود.  میداده   

       پاپاتیا آلکان گنجا 3 در مقاله خود به بررسی روند هویتیابی و سوژهشدگی شخصیتها میپردازد و درنهایت به 

کند که برای وینترسون می. او ادعا  کندمیوینترسون اشاره  جنسیت گیلاسمان موضوع سیال بودن هویت و جنسیت در ر

 ،زندمیای فرهنگی است که بر روی افراد برچسب جنسیت برساختهو اگر » ساخته از جامعه و فرهنگ استجنسیت بر

و مفاهیم   کندمییالیت زمان و بودن نیز اشاره او به س(. 33) هم شکست«تعریف نمود یا به کلی درتوان آن را از نو بازمی

   داند.میموجود در رمان وینترسون را چندجانبه و سیال 

تاکید  و  جنت وینترسون اشاره کرده جنسیت گیلاساش به موضوع جنسیت در رمان پال کینتزل در مقاله          

کینتزل اجراگری جنسیتی جودیت باتلر مطابقت دارد. اضافه براین،  یدر این رمان با نظریه یابییتکند که روند هومی

 یروانکاوانه ینظریه با اجراگری جنسیتی باتلر و هم ینظریه با هموینترسون  یابی در این رمان  هویتکند که استدلال می

ی  ی حضور سوژهپژک و چارلز شپردسون جنسیت را نتیجهدهد که »جوآن کاح میپوشانی دارد. کینتزل توضیهمجنسیتی 

پژک و شپردسون را  اجراگری جنسیتی باتلر و نظریات کا ی(. کینتزل نظریه1)دانند« می بودنناکامل در موقعیت ثابت زبانی

بیند.ی هویت مییات بنیادگرایانهدر تضاد کامل با نظر  
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و ادامه   پردازداز مرزهای جنسیتی میجنسیت گیلاس های رمان اش به عبور شخصیت مقالهدر کاسورکا نور گزدهماهی       

ایدیولوژی دکارتی است«   نگراعتراضی به منطق دوگانهحضور »زنی بدون نام و پسری بدون اصل و نسب دهد که می

یتی  های جنسکشند و نقشها اقتدار پدرسالارانه را به چالش میاین شخصیت کند که چگونهاستدلال می کاسورکا(.96)

خانم رقصان را از منظر های زن سگی، جردن، و دوازده شاهزادهشخصیت نویسنده مقالهند. برمی  الوسشده را زیرساخته

ساختارهای جنسیتی ثابت را واژگون جنت وینترسون  دهد که در این رماننشان می دهد و فمینیستی مورد بررسی قرارمی

کند. می  

توضیح  پردازد و جنت وینترسون میجنسیت گیلاس و شور دو رمان  یبحث درباره ای بهمصطفی کرجا در مقاله        

 در توجهیقابل تفاوت های ناجور"عنوان "وصله به وینترسون زن هایشخصیت ایحاشیه یسوژه دهد که »موقعیتمی

کرجا در ادامه   (.85« )کندمی پیشنهاد را زنانه یننمادنظم  یک  به زبان نمادین نظم از گذار و کندمی ایجاد هاآن  هایگفتمان

  برای  بلکه طنز، ایجاد برای تنها نه خود  اصلی هایزمینه از خارج هااستعاره از سازد که نویسندهاین مساله را روشن می 

 استفاده نگاری تاریخ بازنمایی در استفاده کرده است. این نوآوری جنت وینترسون که زبانی فرد منحصربه نظم کردن  ثباتبی

گیرد.است، صورت می اللفظی تحت و مجازی که  آنچه بین تمایز گذاشتن مبهم با شود،می  

روش شناسی. 3  

روش پژوهش در این و  استمطالعه حاضر یک تحلیل دقیق شامل انتخاب و بحث درباره مطالب نظری و توصیفی 

طور کامل بر مبنای متون شود. به همین ترتیب، این تحقیق بهبندی میتحقیق، کیفی است و به عنوان مطالعه نظری طبقه

های یک حوزه خاص  ای دانشگاهی، نتایج بر اساس تحلیل دادههای کتابخانهعلمی خواهد بود، به این معنا که در پژوهش 

  ،زمانمندی ،دیگری ،تراسوژگی ،سیالیتتحقیق حاضر با نگاهی فلسفی از نقطه نظر کاترین ملبو به بررسی مفاهیم  .است

به طور دقیق و عمیق  ،دراین تحقیق ابتدا پردازد.میجنت وینترسون  اثر جنسیت گیلاسو سیال بودن هویت در رمان 

 کار برده است،شکلی که کاترین ملبو در آثار خود بهمفاهیم فلسفی سیالیت، تراسوژگی، و دگرگونگی بدون تعالی به

، تراسوژگی، و دگرگونگی بدون  با بررسی آثار ملبو واژگان کلیدی سیالیت، دشد. برای این منظور،توضیح داده خواه

 تعالی در چارچوب هستی شناسی و تراسوژگی انسان نشان داده خواهندشد.  

روش  د. نگیرمیهای رمان و دیدگاه آنها درباره هویت و زمان مورد بررسی قرار شدگی شخصیتروند سوژهسپس        

های اصلی رمان  در زمانمندی و تراسوژگی در شخصیت سیالیت ملبویی   موو در آن مفه ی فلسفی و متنی استحاضر روش

گیرد. میتنیدگی مفاهیم زمان و حافظه مورد بررسی قرار سپس درهم شود. میجنت وینترسون نشان داده  جنسیت گیلاس

شود و در  هایی از رمان است که در مرحله اول بافت و بستر رمان بررسی میروش این تحقیق بر اساس ارایه نقل قول

رمان ر های کلیدی کاترین ملبو ده سپس واژ شد.ن ارایه خواهد توضیح آ صورت وجود قسمت مبهمی در آن نقل قول 

شوند.سازی میبافتجنسیت گیلاس   

چارچوب نظری . 4  
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او است از علوم اعصاب به  ترین واژه کلیدی به نام سیالیت را کهپرداز فرانسوی، مفهومی کاترین ملبو، فیلسوف و نظریه

دگرگونگی   ی مفاهیم زمانمندی، تراسوژگی، وو ریشه رود شمار میی تفکرات ملبو بهمایهفلسفه واردکرد. سیالیت، بن

م اعصاب و علوم شناختی وام  از علو استکاترین ملبو  اهیمترین مفاصلی  یکی از کلیدی که یاین واژه بدون تعالی است.

مورد  شدگیدر روند سوژه در مفهوم فلسفی آن برای اولین بار در آثار هگل سیالیتکند که میشده است. ملبو ادعا گرفته

که از   گوید میهگل  یآیندهملبو در کتاب  ،انسان مدرن شدگی  با نشان دادن تعریف هگل از سوژه. گرفتبررسی قرار

ست که ااین بدین معن(. 112) متعالی رابطه دارد«  یسوژه  یاستحاله  الهی یا یشدگی با استحاله روند سوژهدیدگاه هگلی »

از دیدگاه هگل، سوژهی انسانی و سوژهی الهی هردو خوددیگرساز1 هستند همانطور که مسیح بهطور داوطلبانه از  

این از خودبیگانگی یا  کند که میملبو در همان کتاب ادعا ای انسانی تغییر ماهییت داد. ای الهی به سوژه سوژه

 شناسیدل هستیزمان در لباس مب ور  حض یدهندهنشاندال بر وجود نقص یا فقدان نیست بلکه  ،سوژهدیگرسازی  خود

اند که حضور یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست.  تنیدهدر هم میزمان و بودن در نگاه ملبو مفاهی ،است. به عبارت دیگر

رود و در  میاست که به صورت خطی جلو  " شدنی "  ،زمانمندیکند میرود که اذعان میملبو در مباحث خود تا جایی پیش 

-میای حیاتی که باید لحظه (119)مجسم کرد«  ایلحظه ه صورتخداوند خود را ب» :گویدمیعیسی  یتفسیر استحاله

گذشت. با این تفاسیر، ملبو مدعی میشود که هگل در تفسیر مسحییت از خودبیگانگی   سوژهی انسانی را در کنار سوژهی  

الهی نهاد. کلایتون کروکت 2 در پیشگفتار کتاب سیالیت در غروب نوشتار 3 اثر کاترین ملبو میگوید: سوژه »خود را  

تحقق  رو به اتمام یا ظهوری از زمانمندی است که ذاتش در تاریخ   یاو قسمت ،بیند که در آنمیلحظه ای از زمان  همانند

را از   اشخود  قبلی  ،لحظهشود تا سوژه در هرمیزمانمند باعث  شدگی  در سوژه سیالیت ،به زبانی دیگر (.12) یافته است«

شود بدون نیاز به دخالت  می واحد است که باعث  در آن    فرم در پذیرندگی/ دهندگیدر واقع ویژگی   سیالیت نو بسازد.

جنت  جنسیت گیلاس در رمان  صورت پذیرد. و به خودی خود خود درون استحاله در روند  ،دیگری" از بیرون" 

ی ساختار سوژه و زمان و همچنین منشا دگرگونگی بدون تعالی نشان مایهعنوان بن  وینترسون مفهوم سیالیت و وجود آن به 

 داده خواهدشد. 

ها نشان داده خواهد شد مفهوم دومین مفهوم کلیدی کاترین ملبو که در شخصیتهای رمان و بر اساس نقل قول        

شدن  شدگی به مفهوم جدیدی از سوژه و مطرح کردن آن در سوژه سیالیتبا تعریف مفهوم  کاترین ملبو تراسوژگی است.

واحد فرد دست   است که در آن   گونهسوژه این می  ئو سیالیت دا سیالیتاز دیدگاه ملبو د. میدست یافت که آن را تراسوژگی نا

خودی  ،میدو ،شناسیممیکنونی  یخودی است که از گذشته تا لحظه  ، اولیدر درون خویش مواجه است.  " خود" کم با سه 

قبلی   و درتضاد با خود   و اتفاقات در حال تبدیل شدن به آن هستیم ،تجارب ،هادیدگاه ،است که به دلیل مواجهه با اشخاص

لحظه  آنهاست. این روند در هر گر  ، نظاره ک در بین این دور  یا ت   ،شکاف ،ناظر یخودی است که به منزله  ،میو سو ،است

  یخود واقع به مفهوم عبور ازسوژگی درترا یدر واژه  «ترا» پیشونددر درون سوژه است.  " شدن" اتفاق افتادن یا   در حال  

ملبو در شدگی است. سوژه می دایسیالیت و صیرورت   یشدگی اشاره دارد و نشان دهنده در روند سوژه یدیگر به خود  

 
1 Self-othering 
2 Clayton Crockett 
3 Plasticity at the Dusk of Writing 
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کتاب با مغز خود باید چه کنیم؟ 1  مفاهیم سوژهشدگی و سیالیت را مفاهیمی درهمتنیده میبیند و تصریح میکند که »بین 

در دیدگاه ملبو به  " فرم"  ی(. دلیل استفاده از واژه 82) آورد«میرا به نمایش در سیالیت ،سوژه شدگی ،طغیان و انهدام فرم

 سیالیت روند یساختهها برهویت انسان می  آن تماگردد که درمیعلوم اعصاب و علوم شناختی برمغز در سیالیت ینظریه

 سیالیتشکل گیری   حال   درتمام مراحل   یواقع سنتز و نتیجهدر  ، خوددهد که »میهمان کتاب ادامه و در. ملباستدر مغز 

مغزدر آن   واحد میباشد«  )58(. به همین دلیل ملبو به تبعیت از جوزف لودو2 که در کتاب خود  سیناپسی 3، " خود"  را 

واقع فضاهای  که درداند می ها سوژه را حاصل سیناپس ،(2)داند«میها و اعصاب متقابل سیناپسحاصل الگوی ارتباط »

ک یا  ،از نقطه نظر کاترین ملبو های عصبی هستند.خالی بین رشته  این فضاهای خالی بین اعصاب در مغز که مشابه ت ر 

ملبو در مبحث تراسوژگی تا آنجا پیش  . فرد هستنددر شدگی سوژه ناظر کل روند واقعد درنباشمیشکاف درون سوژه 

  دیگر از خودی به خود میدای داند و تراسوژگی را عبورمی " خود"  دگردیسی   می  یشدگی را روند دارود که سوژهمی

درنظر میگیرد. علاوه براین، ملبو با نظریهی تامس متزینگر 4 موافق است که سوژه را نوعی  " هیچ  ناظر"  به ساخت  

مدلهایی از خود می داند. متزینگر در کتاب هیچ کس بودن: نظریه خود-مدل سازی در سوژه شدگی5 ادعا می کند که 

هایی از ساختن مدل روند مستمر   اشتهتمام چیزی که تاکنون وجود دنبوده است.  خودی حال خودی نداشته وکس تا بههیچ»

  (.1) «ستنی یک روند و پروسه جزبه  چیزی ،خود .اندتشخیص داده نشده توسط سوژه یمدل مثابهخود بوده است که به

حال تراسوژگی خویش مستمر در طورسوژه به گذارد که »میاین نکته صحه برسوژه  مستمر   ملبو با تاکید بر تراسوژگی  

این مفهوم باتوجه به تغییر و    خود به خودی دیگر در درون سوژه است. ازروند عبور ،رنتیجه تراسوژگیو د (8) است«

نشان داده خواهدشد.   در این تحقیق جنسیت گیلاسهای موجود در های رمان و طبق نقل قولتحول شخصیت  

 دگرگونگی بدون تعالیجنت وینترسون بسترسازی خواهدشد مفهوم جنسیت گیلاس آخرین مفهوم مهمی که در رمان        
ملبو   ، دیگری در درون خود استچون در تراسوژگی داند ومی " خود" جز را هرچیزی به  "دیگری" ملبو مفهوم ملبو است. 

این دیگری را دیگری یا دگرگونگی بدون تعالی 6 نامگذاری کرده است. منظور ملبو از دگرگونگی بدون تعالی، " دیگری" 

سوژه با دیگری  خود در درون خود   ،لحظهباشد و چون در تراسوژگی درهرمینسوژه   موجودی بیرون از خود   مقامدر

دلیل استفاده از کلمات "بدون تعالی" نیز اشاره به این نکته دارد   .داندمیگرگونگی بدون تعالی د  را آن ملبو شودمیمواجه 

داند و تاکید میوجود دیگری را تغییر و دگردیسی  یملبو ریشهافتد. که این تغییر یا سیالیت همیشه در "فرم" اتفاق می

 دگردیسی ر نگاه ملبو از ویژگی  د " دیگری" مفهوم  (.41باشد« )میمنشا وجود دیگری   دگردیسی و تغییر،کند که »می

برخوردار است که این مفهوم را در افکار ملبو از نظریات دیگرفیلسوفانی چون دریدا و لویناس7 متمایز میکند. ملبو به 

گوید »دیگری قبل از هر چیزی غرابتی درونی است که  میداند و میدرونی سوژه  وضوح مفهوم دیگری را غرابت  

ترین  کاترین ملبو نزدیک هدر دیدگا " دیگری " ر واقع مفهوم ( د42رین راز مکتوم هویت دانست« )تقمیتوان آن را عمی
 

1 What Should We Do with Our Brain? 
2 Joseph E. LeDoux 
3 Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are 
4 Thomas Metzinger 
5 Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity 

6 Alterity without transcendence 
7
 Levinas 
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پردازد. همچنین میت و به دیگری  خود در درون خود سشه درونی امیاست از آن جهت که دیگری ه قسمت به "خود" 

شود و  میلقی ت ترین قسمت "خود" ترین و ناملموسهکه پوشیدی دورترین قسمت هویت فرد است چراا" به گونهدیگری" 

در این مقاله، مفهوم دیگری در رمان   شود.میدر درون خود مواجه  با دیگری   ،خود  سوژه تنها در روند تراسوژگی  

ها نشان داده  عنوان دیگری موجود در خود شخصیتهای این رمان بهجنت وینترسون از طریق نقل قول جنسیت گیلاس 

دیگری موجود در رمان به عنوان دگرگونگی بدون تعالی ترسیم خواهدشد.    خواهدشد و بدین ترتیب  

آینه تفکر کاترین ملبو در اثر جنت وینترسون جنسیت گیلاس. 5  

سیالیت سوژه   1. 5  

پردازد و رسون مینوشته جنت وینت  جنسیت گیلاسمفاهیم سیالیت، زمانمندی، و تراسوژگی در رمان  بررسیبه  تحیقاین 

ر کنار این مفاهیم، حافظه نیز . د دهدرا نشان میدیدگاه فیلسوف فرانسوی کاترین ملبو تعاملات میان زمان و هویت از 

این، مفهوم "دیگری" که گیرد. علاوه برمی ری هویت نقش دارد، مورد بررسی قراگیرعنوان عنصری سیال که در شکلبه

.شوداین چارچوب تحلیل میرگردد و دود، به سیالیت مرتبط میشفرد مطرح می عنوان بخشی ازهویتهب  

       رمان جنسیت گیلاس دو دورهی زمانی با فاصله ی سیصد سال را دربرمیگیرد که در یکی، دو شخصیت زن سگی 1 

و جردن 2 در قرن هفدهم و در دیگری دو شخصیت زن کنشگر محیط زیست و نیکلاس جردن3 زندگی میکنند. روایت 

داستان چیزی بین خودزندگینامه4 و داستانی خیالی و فانتزی5 درنوسان است و بحث اصلی رمان  هویتیابی درحین عبور،  

های اصلی  از زبان یکی از شخصیتزمان و مکان  جملات شروع داستان با تاکید بر سیالیت  باشد. میو یا سفر  ،رفتن

فراموش شده.   خاطراتراه نرفته و  کند.میرا در درون خود پنهان  یدیگر سفر ،هر سفری» دهند کهمیتان توضیح داس

  ،توانستم انجام دهممی هایی را که بلکه آن  ،امهایی را که انجام دادهارم. نه آن کردنشان را دهایی هستند که آرزوی ثبتسفر

زمانمندی ملبویی  معنایدرزمان  ،از ابتدای داستان(. 2) ام« زمان و مکان دیگری انجام داده هایی را که در و یا شاید آن 

با نشان   (.38 ،مارتینونباشد« ) میآینده -حال ،»طیفی از لحظات کنونی و یا به عبارتی دیگرشود که میگرفته درنظر

چهار شخصیت اصلی داستان را   ،نویسنده با تلفیق مفاهیم مکان و زمان ،دادن تعدد روایت در یک داستان و سیالیت روایت

  1990و  1649 هایدر سال هابین شخصیت زمانی سیصد سال یفاصله  کند. برخلافمیبه نوعی تبدیل به دو شخصیت 

کنند  میهای جدید زندگی درون شخصیتدر  میهای قدیشخصیت .اندنظرگرفته شده نوعی باهم یکسان درها بهاین شخصیت

خود در   ها هستند همانگونه که کاترین ملبو تراسوژگی را »ضدیت دو نوع  تراسوژگی شخصیت یدهندهوضوح نشانو به

  ،که با حضور خاطرات افراد اندشدهشقه میوم خود و هویت از اول داستان مفاهیدرنتیجه مفه داند.می ( 5درون فرد« )

  یابد.میدیوانگی  پرتگاه یخود را در لبه  ،محیط زیستند تا جایی که شخصیت زن کنشگرشومی ترو سیال ترنامنسجم

زن  سگی و زن کنشگرمحیط زیست   هایدهد که چگونه دراین صورت شخصیتی حذف زمان نشان میوینترسون با ایده
 

1 Dog Woman 
2 Jordan 
3 Nicholas Jordan 
4 Autobiography 
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 Fantasy 
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و زمان   ،حافظه  ،خود یتنیدهحال درهم و درعین م غیرثابتهم قراردادن مفاهیبا درکنارراوی  شوند.هم منطبق میبرروی

گوید: می  

سفر خطی  ]...[ اند. ها قابل دستیابیها و مکانزمان میو مکان هیچ معنایی ندارند. تما ، فضا ، زمان ،در این سفر

در  ، کند. خودمیو خطوط و چروک بدن را نفی  میتقوی زمان   ،. سفرشه به جلو و عقب استمیسفر ه ،نیست

ها  د تنتوانمیتقاطع زمان و مکان است که خود  یست بلکه دقیقا در لحظه ار نگرفتهمکانی قرا هیچ هیچ لحظه و

(.71) شودمیناپدید  دری که به ناگاه ،کندمیری عبورشود که از د ای دیده برای لحظه   

است. و مکان از آن جمله   ،زمان ،مفاهیم خود ای اشاره دارد که دگردیسی  واقع به ویژگیدرجنسیت گیلاس رمان راوی 

( بدین معنا  19کند« )میذیری جلوگیری پشود و »از برگشتمیعبیر ت  سیالیتمفهوم  ز دیدگاه کاترین ملبو بهاین ویژگی ا

فتن دو مفهوم  با دربرگر سیالیت. استکه به گذشته برگشتن در ذهن و یا مرور خاطرات نیز نوعی تولید جدید و دوباره 

 ،راوی با اشاره به سیالیت زمان دهد.میواحد معنای جدیدی به مفاهیم زمان، مکان، و هویت  آن  پذیرندگی/دهندگی در

یکی  بین گذشته و حال در این است که » افزاید تفاوتمیداند و میو آینده را از دید ناظری بیرونی یکی  ،حال ،گذشته

که این دروغی بیش   کندخاطرنشان می راوی این نکته را  ،با این حال (. 73) فتاده و دیگری اتفاق نیفتاده است«اتفاق ا

محدود   یهر گزاره ای که شامل کلمه دهد که »می ( و ادامه 73کان و زمان باشیم« )توانیم در یک م میما فقط یست که »ن

کند میادعا  " نبودن" و  " بودن"  مفاهیم هم گذاشتندراینجا راوی با درکنار(. 73) «تردید نگریست یدیده  ن بابه آ باشد باید

اند. افتاده  زمان اتفاقسفرها هم میزمانمندی و مکانمندی تما  سیالیتعبارتی دیگر  یالیت مکان و زمان و یا بهدلیل سبهکه 

دیگر  انکار وجود مکانی دیگر نیست حتی اگر آن مکان   یبه منزله  یمکان ن درزمان وجود دارند و بودسفرها هم میتما»

نبودن دقیقا برابر با بودن است و   ،ما یروزمره ما و ورای قوانین زمان  دیده یا حس نشود. خارج از چارچوب فهم و درک 

وینترسون با تاکید بر    (.80) چیزهاییست که دربرگرفته است« میمات تمیاهآنچه که هستی دربرندارد دقیقا به میتما

کند که این های زن  سگی و زن کنشگرمحیط زیست بر روی هم در صورت حذف زمان، اذعان می انطباق شخصیت

ها و هویت افراد بلکه در اتفاقات نیز ممکن است. در اینجا وینترسون حتی فراتر زمان نه تنها در انسانوجودداشتن هم 

سیناپسی جوزف لودو که یادآور نوآوری وینترسونداند. این حقیقت برابر میرود و بودن و نبودن را دارای می مفهوم خود 

 ،و زمانمندی سیالیتبا در نظر گرفتن مفاهیم   عنوان سوژه مطابقت دارد.است عمیقا با تعریف ملبو از هیچ  ناظر به 

زمان در   ،ن شده است. به عبارتی دیگرودفمسوژه و اتفاق یا تصادف  یرابطه  ،کرد که در قلب زمانمندیتوان اظهارمی

د.  ندارآن زمان و مکان قرار تقارن   یدهد که در لحظه میشده نشان اتفاقاتی را به ناظره سوژه ،تعریف خطی آن  

       ملبو در کتاب آیندهی هگل 1 به رابطه ی بین سیالیت و زمانمندی میپردازد و به نکتهی ظریفی میان اتفاق یا تصادف 

و ماده اشاره میکند. او میگوید: »سیالیت، رابطه ی بین ماده 2 و اتفاق یا تصادف3 را شکل می دهد بدین معنی که تصادف 

مفاهیم دهد که می( ملبو توضیح 12) ای خاص و به صورتی ویژه است«لحظه یا اتفاق به معنای حضور فرم در 

 
1 The Future of Hegel 
2 Substance 
3 Accident 
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درهم تنیدهی استمرار-پیامد 1 درواقع در کلمه ی تصادف یا اتفاق ظهور مییاب ند. راوی رمان جنسیت گیلاس نیز به مسالهی 

گوید:میکند و می زمان و بودن اشاره   

اگرچه در آن لحظه  م( زمانی که ما خواهیم دانست )میتوانیم آن را لحظه بنامیای خواهد آمد )اگرچه نلحظه  

ایم و تمام هکه ما قسمتی از تمام چیزها و کسانی هستیم که ملاقاتشان کرد دانستن با بودن تفاوتی نخواهد داشت(

لکه زمان از درون ما  گذریم بمیاما ما از درون زمان ن .ایم قسمتی از ما هستند ]...[که دیده را یو کسان چیزها

به درون   ی حال یلحظه ی وجود ندارد که ما نتوانیم ازهستند هیچ دلیل حال یها لحظه . اگر تمام زمان ]...[ گذردمی

. (81بگذاریم ) قدم حال دیگری یلحظه   

. ملبو نیز با اشاره به نوعی معنا هستندهمبودن و زمان در رمان  ،" حالی آگاهی ازلحظه"  گرفتن زمان درمعنایبا درنظر 

دیگر  میما به فر ، یگی و بالفعلهجایی بین بالقو ،دیگری یدر حوزهنویسد: »میهگل  یآیندهدیگر از زمانمندی در کتاب 

در   ،حقیقتدر(. 19) حضور و ظهور است« یلحظه   ،[ این زمانکند ]...میجلو حرکت نرسیم که بهمیزمانمندی از 

واقع درکند. می و از نو خلق  ،تخریب ،خود را خلق ،" بودن"  یزمانمندی به منزله  ،واحد هر سوژه در آن   ظهور و حضور  

فقط  سیالیتکند که »میصراحت اعلام ان باشد و کاترین ملبو بهمیدر " تغییر" ابد که مفهوم یمیتنها زمانی معنا  سیالیت

با مفاهیم زمانمندی و   است " شدن" از آنجایی که این تغییر نوعی  (.3ان باشد« )میشود که تغییری درمیزمانی برانگیخته 

»تعادل  سیالیتظریف در  ی نکته دهد.میتنیده نشان دارد و بودن، شدن، و زمان را درهم ارتباط مستقیم قرارژگی درتراسو

با   جنسیت گیلاس ن دلیل است که راوی در رمانمیه( و به56مقابل تغییر است« )در ایستادگی توانایی تغییر ودقیق بین 

 نوع تغییر که ملبو آن رااین  گذرد.می تاکید بر روی مفهوم زمان اصرار بر این دارد که این زمان است که از درون افراد 

تغییری که »بدون انهدام، جایگزین  (22بودن چیزی جز تغییر نیست« )نیست »  " بودن" واقع چیزی جز در نامدمی سیالیت

شود. میو تغییر در نظر گرفته  سیالیتمساوی با  " بودن"نتیجه در دیدگاه ملبو و در (19کند« )می        

 زمان سیالیت یبارهتوضیحات بیشتری در جنسیت گیلاسراوی در رمان   ،تراسوژگی یمنزلهبا درک زمانمدی به       

و وجود ما همانند   گوید ما منفرد نیستیم بلکه متعددیممیباطنی و درونی به ما  زندگی  » گوید:دهد و میمی در درون سوژه 

گوییم می تی ما ها وجود ما پایانی ندارد. وقشمار است اما برخلاف آن شده ازکاغذ بی یدههم و برهای دست دردست آدمک

و   ،یدیگر زمان ،یاما در زندگی دیگر اکنون اینجایم«شاید منظورمان این است که »من هم  ام«اینجا بودهمن قبلا »

و  لحظه اشاره دارد درهر درون خوددرتعدد و تکثر سوژه  یواقع به تجربه راوی در (.81) «یدیگر  حال انجام کاردر

در جای دیگری از رمان   خود دارند.درون در طور مستمربه  تراسوژگی را یها کم و بیش تجربهمعتقد است تمام انسان

گوید:میراوی   

اند اما فقط هم گذاشته شدهروی یپیشخدمت هاید که در دست نهایی باش ند همانند بشقابنتوامیهای ما زندگی 

  کنیم. زندگی  میها را کشف ن دارند که ما گاهی به اشتباه آرآن قرارو بقیه زی شودمیبالا دیده دراب آخرین بشق

شود و این بستگی به مقدار  میاست که گاهی سریع و گاهی تند تجربه  شده درونی ما از زمانی خالص انباشته
 

1 Continuation-consequence 
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رسانایی ما دارد. بنابراین، بعضی انسان ها مانند هنرمندان و اساتید معنوی، به زبان علمی، فرارساناهایزمان1 

(.81شوند )میمحسوب   

کند که درک درست هنر و معنویت  این موضوع اشاره میهای هنرمندان و افراد معنوی بهراوی با نشان دادن تفاوت تجربه

  ،ها در زمان حالها و زندگیلحظه  میگرفتن امکان وجود تمانظربا درها را بهبودببخشد. تواند زندگی افراد و هویت آنمی

تواند میاصیل  هنر از درک و آگاهی  ،پردازد. از دید راویمیزمان و مکان  سیالیتآشکارا به شخصیت اصلی داستان 

وقتی ما در هنر غرق  گوید: »می راوی در جایی صراحتا دهد. زمان و سیالت وجود خود قرار  سیالیتمواجهه با فرد را در

ماده و کالبد فیزیکی خود نیستیم آن لحظه محصور شویم. ما دیگر درمی واقع ما غرق خارج از وجود خود در ،شویممی

فهم   نهایت   ،با تلفیق زمان و مکانراوی  (.82) شود: فضای خالی و نور«میشه بود میکه ه بلکه ماده دقیقا تبدیل به چیزی

  در درون خود  عبور خودی به خود دیگرن را لحظات مداوم نظارت برداند و آمیتراسوژگی  ،و درک سوژه را از خود

به این   ،برند که هنرمند در آنجا بوده استمی به جایی ما را » ،مانند هنرهایی راوی محرکگفته در آن لحظات به داند. می

دید راوی  ک حضور  خود درو در ،(. بنابراین مکان و زمان107) یابیم«میاز مشکلات جاذبه رهایی  دیگر که ما جای  

  با به وجود آوردن لحظات اصیلهنر رسد.مینظر معنا بهباشند و درک یکی بدون دیگری بیمیتنیده و سیال درهم میمفاهی

شده است.  تعبیر " بودن" به نوع جدیدی از از آن دهد که در رمان میواقع دیدگاه جدیدی را به سوژه " درشاهد بودن" 

ر آن سوژه دست کم خود را  کند که دمیشاهدبودن را به تراسوژگی تعبیر یدرک خود در لحظه  کاترین ملبو این لحظات  

که با هم در تضاد هستند.بیند میان دو نوع از خود در درون خود میای مطلق مشاهده کننده همانند  

  گیری تراسوژهردپای زمان در شکلسیال و  افظهح 2.  5   

کند که بیشتر برپایه تاثیرپذیری و تغییرپذیری  پذیر را مطرح مینام حافظه سیال یا حافظه انعطافکاترین ملبو مفهومی به

کند تا نشان دهد که چگونه حافظه انسانی قابل تغییر و تحول است.  ی انسانی است. او از مفهوم سیالیت استفاده میحافظه 

تواند با زمان تغییر کند و شکل بگیرد. ازین ی ملبو حافظه تنها ذخیره ای از گذشته نیست بلکه چیزی است که می در فلسفه 

تواند آینده  تواند گذشته را بازسازی کند بلکه میکه نه تنها می شود عنوان یک فرایند غیرثابت درنظر گرفته میرو حافظه به 

شود که هویت انسان هم براساس تجربیات ی بین حافظه و هویت باعث میازدید ملبو رابطه  را نیز تحت تاثیر قراردهد.

کند که حافظه انسان  گذشته و هم بر اساس توانایی تغییر و سازگاری فرد با شرایط جدید شکل بگیرد. در واقع ملبو ادعا می 

دلیل سیال بودن آن نقش اساسی در ایجاد و بازسازی هویت فردی دارد.  به  

  ؛ این مقولهاستحافظه  مفهوم کند کهمیه مطرح مهم دیگری را برای سوژ و مکان مطلب ، زمان ،خود  فهم و درک          

و حتی   ،مراقبه ،توهم ،شورکند که »میکید راوی تاخته است. میآدرهم مندیو مکان   مندیزمان ،شدگیسوژه درک با

تجربههای خارج از بدن،  کلماتی هستند که ما برای توصیف شرایط قوی " فرارسانایی" 2 استفاده میکنیم« )107(. راوی تا  

بودن   ،راوی ،ن دلیلمیبه هرود. میبین نتیجه خود سوژه نیز اززمان و در  ،کند بدون حافظهمی رود که ادعا میآنجا پیش 

 

1
 Superconductors for time 

2
 Superconductivity 
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د. این تعریف دقیقا  دانمیصرفا دو حالت یک مفهوم  را " نیفتادهاتفاق" و  " افتادهاتفاق" دهد و میو نبودن را در کنارهم قرار

 ،زمان در درون چیزی همانند مغزوقتی انهدام و آفرینش هم  که در نظریه کاترین ملبو معادل است سیالیتبا تعریف مفهوم 

زمان و  سیالیتراوی با در نظر گرفتن است. برخوردار سیالیت آن چیز از خاصیت  اتفاق بیفتندو یا سوژه  ،مکان ،زمان

گوید: می حافظه   

که  ام داشته ای را  توانم گمان کنم که فقط آن کودکیمی اما ن ،امای داشته من مجبورم اینگونه درنظربگیرم که کودکی

یا ما همگی  ]...[ اندآورند که هرگز اتفاق نیفتادهمی ها چیزهایی را به خاطر آدم  یهمه . ورمآمیبه خاطر 

ام که  مشخص وجود ندارد. من شنیدهصورت چیزی دقیق و لی و دروغگو هستیم و یا گذشته بهی خیاموجودات

(83ماست. اما کدام کودکی؟ ) یما سازنده گویند کودکی  میمردم   

و نشان زد میآمی هم کند و آن را با سیالیت حافظه درمیاشاره  زمانی سیالیتبه  راوی ،هم گذاشتن گذشته و آیندهبا کنار

. راوی با اشاره به سفرش در  (39) روی مغز حک شده است«ی برمندزمان سیالیت  ملبو » یدهد که طبق گفتهمی

جستجوی پری کوچکی به نام فورچوناتا 1 با درهم آمیختن زمان و حافظه می گوید: »صحنهای که من برایتان توصیف 

اما او جایی در   ]...[ ام و یا او را خواهم یافتمن یا واقعا فورچوناتا را یافته  ام ممکن است در گذشته یا آینده باشد.کرده

و  سیالیتهم قراردادن کنارملبو نیز با در (.48) همچنان که من هستم« ،د یک مختصاتهمانن ،زمان است یشبکه

درون خود با نوعی گشودگی  زمان دردهد که میمطلق است ادامه  سیالیت ،زمانمندی با اعتقاد به این که زمان

طور خواهیم بهمیچیزی که ما گوید: »میملبو باشد. میهای زمانی مختلف ها و لایهدارد که حاصل وجود زمانسروکار

مانمندی جدای از  به عبارت دیگر زمان و ز(.191) ی مختلف و مقاطع مختلف زمانی است«هاکنیم وجود زمانشفاف بیان

شدگی و سوژه ،مکان ،حافظه ،زمانداند.   میتا جایی که ملبو مغز را تجسم زمان در بدن  معنا هستندسوژه و حافظه بی

زمان خلق/انهدام  و قابلیت هم ،صیرورت ،جنت وینترسون از سیالیت جنسیت گیلاسهستند که در رمان  میهمگی مفاهی

زمان را دهندگی/پذیرندگی هم که به تعبیری خاصیت   استکاترین ملبو  سیالیتمند هستند. این ویژگی مطابق با تعریف بهره

ن دلیل دیگری به  میهاست و به سیالیت خود   سیالیتدر واقع دیگری   دهد.میبیرون از خود نشان  بدون نیاز به دیگری  

 یبه این دلیل است که ملبو به جای استفاده از کلمه معنای کسی یا چیزی بیرون از خود در دیدگاه ملبو جایگاهی ندارد. 

کند و اعتقاد دارد که ویژگی دهندگی/پذیرندگی میاستفاده  " دگرگونگی بدون تعالی" از مفهوم  " گی "دیگری" یا "دگرگون

ملبو فقط و فقط در   یدر نظریه دگرگونگیکند. مینیاز  موجود در بیرون بیآن را از دیگری   ،سیالیتزمان در مفهوم هم

زمان در درون خود  نتیجه سوژه همی تراسوژگی است. درلحظه از تجربهدرهر " خود"  یابد و آن نوع دیگر  میدرون معنا 

نشدنی از سوژه و روند تراسوژگی قسمتی جدادگرگونگی بدون تعالی یگری را توامان دارد. بدین ترتیب خود و د یتجربه

 است. 

همانند نوعی مسخ یا  را های اصلی رمانمداوم تراسوژگی در شخصیت یرود که تجربه میپیش  وینترسون تا جایی       

نژادفردوس،  در اصل "دگرگونگی خود نوعی غرابت و بیگانگی در درون است" )نیکدهد. میزدگی نشان روح

 
1 Fortunata 
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 در روند تراسوژگی   محیط زیستکنشگر ،افتدمیدوم رمان که سیصد سال بعد اتفاق  یدر دوره(. 250 ،سجادی

او در   طوری که دیگری  کند بهمیخود و دیگری  خود در درونش صحبت  یمشاهده یوضوح دربارهخویش به

 فروپاشی روانیی  گوید: »من زنی هستم در آستانه میاو سال پیش نیست.  سگی سیصد جز زن  بهدرونش کسی 

در  را " دیگری" ه وضوح وینترسون ب . (081« )ستمکنم غول آسا و خشن همیاحساس  که دچار توهم شده است.

در روند تغییر وجود دارد که   میعنصر سودهد و اعتقاد دارد که میاز جنس خود نشان  ایدیگری ،هاسوژه

با   جنسیت گیلاسراوی در رمان  .دمینا سیالیتتوان می این عنصر سوم را ؛ رازآلود، نادیدنی، و ناشناخته است

ن عنصر موجود  میاگران جمله معروفی دارند که این است: سومیکیگوید: »میاگری میاشاره به روند تغییر در کی

ت کرد. چرا که کاملا توان آن را ثبمیسخیف به طلا روندی است که ن یعنصر نیست. این یعنی دگردیسی  

  ،وینترسون با نشان دادن اینکه تغییر (.118چیست« )  داند که عامل تغییرمیرازآلود است و هیچکس دقیقا ن

این کند. میرازآلود درونی را عامل تغییر معرفی   کند و دیگری  میبیرونی را نفی  روندی درونی است، دیگری  

قبل از هر چیزی   ،گوید: »دیگریمیکاترین ملبو است که دگرگونگی بدون تعالی   یدیدگاه دقیقا منطبق بر نظریه

، سیالیتتنیده مفاهیم درهم (.42ترین راز مکتوم هویت دانست« )قمیتوان آن را عمی غرابتی درونی است که 

طور مداوم در رمان دیده تغییر و تشکیل هویت سوژه به غیرمتعالی در مقام مندی، و دیگری  تراسوژگی، زمان

بدین ترتیب هسته مرکزی سوژه زمانمند است و »اگر خود، طبق تعریف ملبو، حاصل لحظات  شوند. می

تراسوژگی و   در واقع(. 139 ، نژادفردوس، سجادیمرکزی "خود" زمانمند است« )نیک ید، هستهباش دگردیسی

ود دارند. مفهوم زمانمندی نیز  را در درون خگرگونگی بدون تعالی سکه هستند که دیک  دو روی سیالیت

و تراسوژگی  سیالیت ناپذیرییجدا قسمتدهد و مینشان  جنسیت گیلاسمطلق خود را در رمان  سیالیتصورت به

ای از زیستن و بودن است که به عبور از مرزهای فردیت اشاره دارد و در این  در رواقع تراسوژگی شیوه است.

دهند که همواره درحال تغییر و عبور از  ها تصویری از ذهنیت انسان ارایه میرمان وینترسون شخصیت

    مرزهای خود است. 

نتیجه گیری. 6  

روند تراسوژگی را از   ،نوشته جنت وینترسون جنسیت گیلاستوان نتیجه گرفت که راوی در رمان می از مقاله حاضر  

  ،زمانمندی ،گیشدهسوژ روی مرزهای نامشخص  دهد. با تمرکز برمی زمان و حافظه نشان  سیالیتطریق مفاهیم 

ملبویی  سیالیتاز ویژگی   جنسیت گیلاس این مفاهیم در رمان میتوان ادعا نمود که تمامیو حافظه  ،دیگری ،مکانمندی

ت  کند که به دلیل قابلیمی بودن این دو پافشاری راوی بر یکی ،" نبودن" و  " بودن" دادن هم قرار برخوردارند. با درکنار

د؛ چیزی که حافظه آن را  شوتواند یکی قلمدادمی " اتفاق نیفتاده " و  " اتفاق افتاده"  یتجربه ،سیالیتزمان انهدام و خلق درهم

" را بودن" روایت و ی ، مساله مرز نامشخص خیال و واقعیت در رمان ،دهد. در نهایتمیبه طور کاملا ملموس نشان 

داند.  می برعبور روایتی از خود در لحظه  و شاهدیناظر یو خود را به منزله  گذاردمیکنار رویا و حقیقت در  
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در دیدگاه کاترین  " دیگری" معنی جدیدی را از  ،قسمتی از خود در درون سوژه مثابهنیز به دگرگونگی بدون تعالی       

های موجود در شخصیت سیالیت  . در تراسوژگی و سازدمیکه آن را از نظریات دیگر فیلسوفان متمایز دهد مینشان ملبو 

لحظه که راوی  هردرباشد. بدین صورت که می قسمتی از خود او  راوی و در مقابل   خود   شه در درون  می ه " دیگری"  ،رمان

بودن بر تقابل دو تکه از خویش در درون خود  چیزی که برای او معنا دارد ناظر باشد تنهامیبه دنبال تعریفی از خود 

اسوژگی  که معادل تعریف تر استدیگر  ی به خودخود عبورمستمر  بر میدای برای راوی نظارتی " خود"  ،در نهایتاست. 

ی جز تعریف و بازتعریف روایتی  چیز ،نیزدر رمان دگرگونگی بدون تعالی. شوددر نظریات کاترین ملبو درنظرگرفته می

دهد و او را  میرارشونده برای سوژه نشان نیست و این مساله وجود دیگری را تا حد خیالی تک  " خود" طرف سوژه برای از

جنسیت گیلاس  های رمان توان گفت که طبق نظریات ملبو شخصیتمی .گذارد" در درون سوژه میخود" مقابل در
تنها به طور فردی دارای هویتی سیال هستند بلکه این سیالیت از طریق ارتباط با دیگران و شکل دهی به  وینترسون نه

شود.تراسوژگی به طور جمعی نیز تقویت می  

 

Trans-Subjectivation through Temporality: Catherine Malabou’s Plasticity in Jeanette 

Winterson’s Sexing the Cherry 

Abstract 

Introduction: The present paper means to attentively scrutinize the notion of plasticity in 

temporality and time in Sexing the Cherry and represent the innate temporality in trans-

subjectivation which could be regarded as plasticity. In Malabouian perspective, plasticity 

enables humans to transform their identity and mental structures based on their life experiences 

and environmental influences. The attempt would be the manifestation of malleable time and 

identity which unavoidably could be intermingled with the concepts of mind and memory. 

Contemplating on the conceptualization of plasticity as revealing the relation between accident 

and substance, plasticity in time, identity formation, and memory would be lime lighted. 

Temporality as absolute plasticity would be demonstrated while trans-subjectivation and 

plasticity would be considered as the two faces of a coin. Brain and therefore identity as the 

incarnation of time and temporality in body express themselves in the novel in which the 

boundaries of temporality and identity appear blurring. In Winterson’s novel, Sexing the Cherry, 

time is transformed, broken, and redefined as a fluid and changeable entity. The notion of the 

other as the other of the self in the self would be labeled as alterity without transcendence in 

Catherine Malabou’s stance due to the fact that the other is permanently within the subject. 
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Consequently, alterity without transcendence would be presented as the vital and significant part 

of plasticity without which the process of plasticity and trans-subjectivation would be flawed. 

Malabou considers plasticity as representing the brain’s fundamental abilities to change and 

adapt to new situations, which have major implications for our understanding of identity, 

authority, and responsibility. 

Background of Study: Seda Arikan in “Phallic and Vulvic Mothers of Jeanette Winterson: 

Oranges Are Not the Only Fruit and Sexing the Cherry” lime lights the roles of the Freudian 

phallic mother and proposes “another concept that should be used to describe powerful, 

feminine, securing, un-authoritatively maternal, and freeing mother/woman is vulvic 

mother/woman instead of phallic” (2018: 75). Considering Winterson’s simultaneous poetical-

political writing, Arikan spotlights the issue that the female characters in both novels are 

alternatives to and critiques of Lacanian the symbolic order. 

 Seetha Lakshmi in “The Myth of Normative Gender” claims that “Jeanette Winterson is 

one of the daring voices among postmodern queer writers whose works celebrate gender fluidity 

and queer existence. Winterson abundantly alludes to myths and fairytales as vehicles to express 

the notion that gender also is constructed like a story or history and it is thus not fixed” (2018: 

489). Mentioning the hetero-normative society and the obligatory prearranged gender roles in it, 

Lakshmi adds that Winterson’s characters in Oranges Are Not the Only Fruit and Sexing the 

Cherry struggle to go beyond the pre-established standards. 

Methodology: The present study provides a close analysis which consists of selection and 

discussion of theoretical and descriptive material. The research method of the existing research 

is, thus, qualitative and categorized as theoretical study. Correspondingly, the existing research 

will be entirely literature-based in that, in the academic library research, the conclusions are 

based on the analysis of data of a particular area. The narrators’ definition of time and their 

contemplation on temporality would be underscored to express the Malabouean viewpoint on the 

notion of time. Temporality as the absolute plasticity which could be interwoven with the 

concept of trans-subjectivation would be featured in the novel and the physical manifestation of 

trans-subjectivation would be stressed in the relationship between the characters as each other’s 

alter ego, as well. 
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Conclusion: It could be concluded that the narrator in Sexing the Cherry expresses the trans-

subjectivity via contemplating on the plasticity of temporality. Not being able to distinguish the 

distinct boundaries of subjectivity, temporality, locality, and reality, the narrator addresses that 

the plasticity of temporality embraces all of them. Pondering on time and temporality, the 

narrator ends up mentioning the equality of the happened and not-happened owing to the fact 

that whatever has happened is merely a memory which could not be discernible from fantasy. 

Observing diverse layers of being, the narrator juxtaposes narration and reality, as well.  

Keywords: Alterity without Transcendence, Identity, Temporality, Trans-subjectivation, 

Plasticity. 
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